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وزیر رفاه:
کودکان بازمانده از تحصیل 

باید به مدرسه باز گردند 

وزیر رفاه با اشاره به این که از میان۱۴میلیون 
دانش آموز،۱۳۰هــزار نفر بازمانــده از تحصیل 
هســتند، گفت: با همکاری دســتگاه ها، امداد و 
بهزیستی می توان شــرایط بازگشت به مدرسه را 

برای این افراد فراهم کرد.
محمد شــریعتمداری در هشــتمین جلسه 
شــورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های 
آموزش و پــرورش مناطق محروم کــه در وزارت 
رفاه برگزار شد، گفت: امیدواریم بتوانیم با مسائل 
موجود به صورت ریشه ای برخورد و بازماندگان از 
تحصیل را از نظام آموزشی حذف کنیم و آن ها را به 

چرخه آموزش بازگردانیم.
وی گفت: امروزه در جهــان برای فقر مفاهیم 
گسترده تری تعریف می شود و دیگر فقر مالی به 

تنهایی مانع نیست و چند قابلیتی شده است.
وزیر رفاه با اشاره به این که موانع مهمی بر سر 
راه توسعه یافتگی وجود دارد که مهم ترین آن ها 
فقر آموزشــی اســت، بیان کرد: باید در رفع این 
موانع پیشتاز باشیم و بســیاری از کشورهایی که 
دارای شاخص های آموزشی برابر در دوره ابتدایی 
هســتند، در کاهش نابرابری هــای اقتصادی از 

شرایط مطلوب تری برخوردارند.
وی گفت: باید نگاه همــه جانبه و عمیق تری 
داشته باشــیم و به عنوان امر جدی فقر آموزشی 

را دنبال کنیم. 
شــریعتمداری گفت: از میــان ۱۴ میلیون 
دانش آموز بر اساس اطلاعات به دست آمده، ۳۵۰۰ 
دانش آموز به دلیل منابع مالــی امکان تحصیل 
نداشــتند که به راحتی قابل انجام است که از فردا 
می توانیم با همکاری بهزیستی و امداد، برای آن ها 

اقدام کنیم.
وزیر رفاه تاکید کرد: هم چنین مشخص شده 
که ۱۰هزار و صد  نفر از کودکان بازمانده به دلیل 
معلولیت ها امکان تحصیل ندارند که با همکاری 

امداد و بهزیستی می توان این مشکل را حل کرد.
    

با ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان کلید خورد؛

کاهش ساعت کاری کارمندان 
ویژه کمیته امداد 

سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، مواد ۲۷ و 
۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان را برای اجرا به 

واحد های تابعه این نهاد ابلاغ کرد.
براین اســاس، بانــوان کارمنــد در کمیته 
امداد دارای همســر یــا فرزند معلول به شــرط 
نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل، از کاهش 
 ســاعت کاری به میــزان ۱۰ ســاعت در هفته 

بهره مند می شوند.
هم چنین مردان شــاغل دارای همسر معلول 
یا دارای فرزنــد معلول تحت سرپرســتی و فاقد 
مادر به شرط نگهداری در منزل و شاغلان دارای 
معلولیت های شدید و خیلی شدید نیز می توانند از 
تسهیلات کاهش ساعت کاری به میزان ۱۰ ساعت 

در هفته استفاده کنند.
بر همین اساس، کارکنان مشمول این قانون با 
شش روز کاری در هفته به میزان یک ساعت و ۴۰ 
دقیقه و کارکنان با پنج روز کاری در هفته، به میزان 
۲ ساعت در روز از ساعت کاری آنان کسر می شود. 
استفاده از ۱۰ ساعت کسر کار هفتگی به صورت 
یک جا و در یک روز مقدور نیست و هم چنین این 

کسر ساعت کاری قابلیت ذخیره ندارد.
اجرای کسر ساعت کاری شــاغلان با شرایط 
فوق، براساس تکلیف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت 
از حقوق معلولان به دستگاه های مشمول انجام 
می شود و مستندات ذکر شده در قانون باید به تایید 

سازمان بهزیستی برسد.
شــایان ذکر اســت؛ قانون حمایت از حقوق 
معلولان اسفندماه ۹۶ در مجلس شورای اسلامی 
به تصویــب و در اردیبهشــت ماه ۹۷ از ســوی 
رئیس جمهور به تمامی دســتگاه های مشمول 

ابلاغ شد.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

آیا آن ها مزاحم بودند؟ دوســت 
نداشتید آن ها را در کوچه و خیابان 
ببینید؟ از آن ها می ترسیدید چون در 
اوایل مهاجرت شان به ایران در دهه 
شصت، اخبار بدی از آن ها به گوش 
می رســید؟ خبرهایی مثل دزدیدن 
زنان و دختران، تعرض به آنان و گاه 

کشتن شان؟
در اواخــر دهه شــصت کــه به 
سمت وسوی سازندگی و ساخت وساز 
می رفتیم، روزهای گازکشی در شهر 
تهران را یادمان هســت و کارگران 
افغانســتانی را که در حــال کندن 
زمین بودند و چسبیده به دسته های 
دســتگاه پیک )چکــش برقی!( که 
صدای وحشــتناکی هم داشــت، 
می لرزیدند و البته که هیچ وســیله 
ایمنی برای محافظت گوش های شان 
نداشــتند. حتمــا خیلــی از ما این 
کارگران را یادمان هست که نوشابه 
با سنگک می خوردند و البته گه گاه 
همســایه ای بــرای آن هــا از ناهار 
ســاده ای که برای خودش پخته بود 

می برد.
آن سال ها گذشت، خیلی از این 
مهاجران افغــان، ماندگار شــدند. 
کارت اقامت گرفتند، توانستند خانه 
و خانواده ای برای خود دست وپا کنند 
و بچه های شان، این جا به دنیا آمدند. 
هرچند برخی نتوانستند به مدرسه 
بروند، اما بودنــد آن هایی که حتی 
وارد دانشگاه هم شــدند؛ بچه هایی 
که گاه هیــچ تصوری از ســرزمین 
مادری شان نداشتند و به نوعی خود 
را ایرانی می دانســتند. بچه هایی که 
کار ایرانی شدن شــان به نسل دوم 
وسوم هم رسید و حالا بعضی از آن ها 

جزو خانواده ما هستند.
البته که در ســال های نخســت 
ورود مهاجران افغانستانی، نه آن ها 
با ما مهربان بودند و نــه ما با آن ها. ما 
تازه از انقلاب و جنگ کمر راســت 
کــرده بودیــم و دل مــان آرامش و 
التیــام و بهبود اوضاع می خواســت 
و در همیــن آشــوب و آشــفتگی، 
مهاجرانی آمده بودند که گاه حرمت 
ســرزمینی را که به آن پنــاه آورده 
بودند نگاه نمی داشــتند؛ نگذریم از 
این داســتان که ما هم چندان رسم 
مهمان نوازی را به جا نیاوردیم و هنوز 
هم گاه به جا نمی آوریــم؛ اما هرچه 
 بود درنهایت به وجــود و حضور هم 

عادت کردیــم. عــادت کردیم که 
برای کارهای ســخت کارگر افغانی 
اســتخدام کنیم با دســتمزد کم. 
عادت کردیم بچه های مان را از آن ها 
بترســانیم؛ از بزرگ و کوچک شان. 
آن ها هم عــادت کردنــد و خود را 
در حاشیه های شــهر، به گوشه ای 
ندند و جمــع و محفــل  کشــا
خویشاوندی و هم میهنی خودشان 

را راه انداختند. 
 آن روزهایی که 
پیاده آمده بودند

تا یک دهه پیش، مهاجران افغانی 
با پــای پیاده و بــا عبــور از مرزها و 
البته در بســیاری مواقــع به صورت 
قاچاق وارد کشــور می شدند. همان 
زمان ها بــود که شــاعری افغان در 
باره همین پیاده آمدنــی که همراه 
با بی گدار بــه راه زدن هــا و عبور از 
بیابان ها و مرداب ها و گرســنگی و 
تشنگی کشیدن و تلفات دادن همراه 
بود، چنین ســرود که: »پیاده آمده 
بودم، پیاده خواهــم رفت«! ینان که 
روزگاری پیــاده آمدند، درحالی که 
خانواده های شــان را در ســرزمین 
مادری جا گذاشته بودند ایران را جای 
مناسبی می دانستند برای کار کردن 
و فرستادن حاصل دسترنج شان برای 
خانواده، چراکه هرچند دستمزدشان 
نســبت به کارگر ایرانی کمتر بود؛ با 
توجه به شــرایط جنگی و اقتصادی 
 افغانســتان، برای خانواده های شان 

صرف می کرد.
ما با خیلــی از بچه های افغان که 
بخت یارشــان بود، همکلاس شدیم 
 چه در مدرســه و چه در دانشــگاه 
بعضــی از آنها، مثل تمــام بچه های 
معمولــی دنیــا، اســتعدادهایی 
داشــتند، اما نه فرصت داشتند و نه 
امکانات، و شاید شاعری ارزان ترین 
استعدادی بود که می شــد آن  را به 
ظهور رســاند؛ چنین شــد که ما با 
شاعران افغانستانی که در ایران بزرگ 
شده بودند نیز آشــنا شدیم و نرمای 
شعردلتنگ کننده شان بر جان مان 

نشست. 
ما با برخی دخترها و پســرهای 
افغانــی که این جــا به دنیــا آمده و 
بزرگ شــده بودند، ازدواج کردیم و 
خانواده تشکیل دادیم، هرچند این 
خانواده ها و فرزندان شــان را دولت 
به رسمیت نشناخت و شناسنامه ای 
برای آنان صــادر نکرد و داســتان 
این خانواده ها شــد غــم غربت در 
 غربت کــه مــدام کــش می آمد و 

تمامی نداشت.

شکسته بالی ام اینجا شکست 
طاقت نیست

حالا با گران شــدن نــرخ ارز و به 
تبع آن گران شــدن زندگی با تمام 
داشــتن ها و نداشــتن هایش برای 
همه ما، افغان ها بار ســفر بسته اند. 
هر چند که پیــش از آن  هم در طول 
این سی واندی سال، برای بسیاری از 
آنان، ایران تنها یک گذرگاه بود برای 
رفتن و رسیدن به کشورهای اروپایی 
و آمریکایی کــه اغلب هــم با تمام 
سختی ها و پستی ها و بلندی هایش 
این امکان یا به صــورت قاچاق بر و یا 
از طریق ســازمان های بین المللی 
برای شــان فراهم می شــد. هستند 
کسانی از ما که مدتی است از دوستان 
افغان خود جدا افتاده اند؛ دوستانی که 
حالا چند سالی است در کشورهای 
مهاجرپذیر اروپایی زندگی می کنند 
و از زندگی در آن کشــورها با توجه 
به خدمــات اجتماعی کــه دریافت 
می کنند هم راضی اند و هم خوشحال. 
دوستان افغان ما وقتی پای مقایسه 
ســبک مهمان نوازی مــا و »آن ها« 
به میان می آید، بغــض می کنند و از 
روزهایی یاد می کننــد که کارگری 
می کردند و به قول خودشــان حالا 
کمتر بنای مشهوری در تهران هست 
که رد دســتان آنان و پدران شان را 
نداشته باشد، کمتر چهارراهی هست 
که هیاهوی دست فروشــی آنان در 
آن ها نپیچیده باشد...از کنار توهین ها 
و نادیده شــدن ها و بــه هیچ گرفته 
شدن ها می گذریم. اما اکنون در یک 
کشور اروپایی، آنان از همان خدمات 
اجتماعی برخوردارند که شهروندان 
معمولی بهره می برند، ضمن آن که 
اگــر ناتــوان از کار کردن باشــند، 
مســتمری آبرومندانــه ای در کنار 
مسکن، دریافت می کنند چیزهایی 
که در ایران برای شهروندان خود ما 

وجود ندارد!  
اغلــب این بــه قول شاعرشــان 
»شکسته بالان« در ســرزمینی که 
هم زبان مشترک با آن داشتند و هم 
تاریخ مشترک نتوانستند به آرامش 
و امنیتی که در جست وجویش بودند 
دست یابند و حالا همزمان با افزایش 
نرخ دلار در برابر ریال ایران، موج سفر 
مهاجران افغانی از ایران آغاز شــده 
اســت. گزارش ها می گویند روزانه 
دو هزار تبعه افغان از مرزهای ایران 
خارج می شــوند و مرزهای ایران با 
کشــورهای ترکیه و افغانستان، این 
روزها به محل  ازدحام این مهاجران 

تبدیل شده است.

دلار و آمار
کارگران افغان می گویند با توجه 
به کاهش ارزش پول ملی، کار کردن 

در ایران دیگر به صرفه نیست.
پیش از جهــش قیمــت دلار و 
ارزهای خارجــی در ایران، کارگران 
افغان هــر  ۱ میلیون تومــان ایرانی 
را بــا ۱۶-۱۷ هزار افغــان معاوضه 
می کردند، اما بــا کاهش ارزش ریال 
ایران، این رقم به ۶-۷ هــزار افغان 

تنزل یافته است. 
بر اســاس آخرین آمــاری که از 
ســوی وزیــر مهاجریــن و عودت/

بازگشت کنندگان افغانستان اعلام 
شــده،۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مهاجر 
افغانستانی در ایران زندگی می کنند 
و از این میان یک میلیــون نفر فاقد 
مدارک اقامتــی هســتند. این در 
حالی است که سعید بیات، مدیرکل 
اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی 
می گویــد تعداد مهاجریــن افغانی 
ساکن ایران بسیار بیش از این میزان 
اســت. مقام های ایرانی پیش بینی 
کرده اند ۴ میلیــون مهاجر افغان به 
خاطر گرانی ها از ایران خارج می شوند 
و این تعداد با آمار اعلام شده از سوی 
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 

افغانستان تفاوت دارد.
تا چنــد ماه قبل، دســتمزد یک 
کارگر افغان در ایران ۵ برابر دستمزد 

همین کارگر در افغانستان بود. ولی با 
افزایش گرانی، بیکاری هم افزایش 
یافته و حــالا همان دســتمزد اگر 
تداوم داشته باشــد، فقط کرایه اتاق 
و هزینه های معمول زندگی را تامین 
می کند و دیگر پولــی نمی ماند که 
یک کارگر افغان بــرای خانواده اش 
بفرستد. با این شــرایط آنان تصمیم 
جدی بــرای خروج از ایــران دارند. 
بسیاری از افغان هایی که وارد ایران 
شده بودند، بعد از سقوط ارزش پول 
ملی ایران، تصمیم گرفته اند به ترکیه 

بروند و از این مسیر به اروپا برسند.
بنا به گزارش سازمان بین المللی 
مهاجرت، در چند ماه گذشته حدود 
نیم میلیون نفــر از افغان های مقیم 
ایران به افغانستان بازگشته اند. علت 
افزایش بازگشــت مهاجران افغان 
کاهــش ارزش ریــال در بازارهای 

بین المللی گزارش شده است.
ایوا شــویر یکی از ســخنگویان 
ســازمان بین المللــی مهاجرت در 
افغانستان گفته اســت، ۴۲۰ هزار 
مهاجر افغان فقــط در هفت ماه آخر 
سال ۲۰۱۸ از ایران بازگشته اند که 

این آمار بی سابقه است.
جان اگلند، رئیس سازمان شورای 
پناهندگان می گوید: »فشــارهای 
آمریکا بــر ایران ممکن اســت آثار 
مخربی بر وضعیت افغانستان داشته 
باشد. تحریم های ترامپ علیه ایران 
وضع اقتصاد ایران را با مشکل مواجه و 
مردم این کشور را با بحران های جدی 
رو به رو کرده اســت. در این صورت 
افغان هایــی که به ایــران مهاجرت 
کرده اند هم با مشــکلات عدیده ای 

رو به رو می شوند.«
پس دیگر جای ماندن نیســت و 
آنان بار سفر بسته اند و به مرزها هجوم 
برده انــد. البته که مقصد بســیاری 
از آنان افغانســتان نیست، کشوری 
که هنوز نیمی از آن تحت ســیطره 
طالبــان اســت، طبعــا نمی تواند 
گزینه امنی برای بازگشــتن باشد. 
 آنان اکنون پشــت مرزهای ترکیه 

صف کشیده اند.
 و من که متهم 

جرم مستند بودم!
حــالا افغان  هایی کــه وارد اروپا 
شده اند و با نهادهای اجتماعی و نیز 
رسانه ها ارتباط برقرارکرده اند  در پی 
سیاست دشمن تراشــی برای ایران 
و به انزوا کشاندن کشــور ما  شروع 
کرده انــد به بازخوانــی خاطراتی از 
زمان حضورشان در ایران. و طبیعی 
است که بسیاری از این خاطرات تلخ 
و دردناک است. آنان گاه درباره رفتار 
ناپســند ما و دولت مان با خودشان 
ســخنرانی هایی می کننــد که هم 
واقعیت دارد و هم ندارد و البته چنین 
سخنانی از ســوی آنان خریدار دارد 
چون ایــن ماییم که قرار اســت در 

بن بست دنیا قرار بگیریم. 
خاطراتــی که افغان هــا از زمان 
حضورشــان در ایــران می گویند 
بیشــترخاطرات نسل ســوم آنان 
است. این نســل، خبر از رفتارهای 
هنجارشکنانه نســل اول مهاجران 
افغــان بــه ایــران ندارنــد؛ دوران 
پســاجنگی ایران که هنوز جامعه و 
آدم هایش متشتت بودند، درگیر انواع 
بحران ها و کمبودها بودند، بی نظمی 
و بی قانونــی غوغا می کــرد، هنوز 

شهرهای خودمان پر از جنگ زده ها 
و درگیر مشکلات شــان بود و ... در 
چنیــن وضعیت آشــفته ای بود که 
مهاجران جنگ زده افغان پای به ایران 
گذاشتند؛ وضعیتی که برای ما حال 
مناسب و مساعدی برای پذیرایی از 
این مهمان های ناخوانده نگذاشته بود 
و البته که برخی از آنها، به هردلیلی، بر 
ناامنی های اجتماعی دامن می زدند.
این زینی که جابه جا می شود!

در همین گیــرودار، می رود که 
جای مــا بــا افغان ها عوض شــود. 
حالا کشــور ما دچار نوعی مهاجرت 
معکوس شده است؛ هستند ایرانیانی 
که قصد مهاجرت به افغانستان دارند؛ 
حالا یا با تهیه اسناد و مدارک جعلی 
که ثابت کند آن ها هم افغانی هستند 
و به این ترتیب از مرز خارج شوند یا از 
طریق ازدواج با یک افغانستانی، که 

بازار داغی پیدا کرده است!   
در گذشــته ایرانی هایی به این 
کشور پناهنده شــده بودند که پس 
از متشنج شدن اوضاع در افغانستان 
و بهتر شــدن اوضاع در کشورهای 
همســایه، یا به ایران بازگشتند یا 
راهی  کشــورهای اروپایی شدند؛  
اما داستان مهاجران ایرانی که این 
روزها وارد افغانستان می شوند فرق 
می کند. یک خبرگــزاری افغان در 
باره مهاجران ایرانی نوشــته است: 
»این  مهاجران-مهاجــران ایرانی 
دیپورت شده- از جمله بیچاره ترین 
افراد هســتند زیرا آن ها دیگر هیچ 
گزینه ای به جز مهاجرت به کشــور 
جنگ زده افغانســتان نداشته اند... 
آن ها دیگر به این امیدوار نیستند که 
به کشورهای شان برگردند. بعضی از 
این مهاجریــن در مهمان خانه های 
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 
به طور موقــت جابه جا گردیده اند و 
بعضی دیگرشان در شهرهای کابل 
هــرات و مزارشــریف در خانه ها و 
بلاک های کرایی زندگی می نمایند 
و اکثــر آن ها لباس هــای افغانی به 
تن دارند و کوشــش می نمایند که 
خود را با شیوه زندگی در افغانستان 
وفق دهند. اما آن ها تا هنوز رســما 
اجــازه زندگــی در افغانســتان را 
به دست نیاورده اند.« در ایران امروز 
زنان و مردانی هســتند که آگاهانه 
تن به ازدواج بــا افغان ها می دهند. 
مشکلات دریافت ویزای کشورهایی 
چون آمریکا، انگلیس و بســیاری از 
کشورهای دیگر باعث شده ایرانیان 
به دنبال میان برهایی برای رسیدن به 

آرزوی خود باشند. 
به بیان دیگر، بــرای ایرانیانی که 
رویای مهاجرت در سر دارند؛ ازدواج 
بــا افغان ها، یک راه جدید گشــوده 
است و استقبال چشــمگیری هم از 
آن می شــود. اوایل مــردان بودند و 
این روزها زنان هم اضافه شــده اند. 
ازدواج با مردان و زنان افغان و دریافت 
تابعیت این کشــور و بعد اقدام برای 
دریافــت ویزای کشــور های مقصد 
راهی کوتاه، مطمئن وکم هزینه است،  
چراکه طبق قانون بسیاری از کشورها 
)و البته نه قانون کشور ما!( ازدواج با 
اتباع بیگانه برای زوجین تابعیت به 

همراه دارد. 

افغان هایی که از ایران می روند و ایرانی هایی که در بند قبای شان می برند!

برد- باخت
با افزایش نرخ ارز و گران شدن هزینه زندگی، ماندن در ایران دیگر برای افغان ها صرف نمی کند و دوباره راه مهاجرت 

درپیش گرفته اند. البته که بسیاری از آنان قصد بازگشت به سرزمین مادری خود را ندارند و سودای کشورهای اروپایی را 
در سر می پرورانند. شگفت اینکه برخی از ایرانیانی که رویای مهاجرت به اروپا را در سر دارند، نیز تن به ازدواج با افغان ها 

می دهند تا از این رهگذر بتوانند تابعیت کشورهای اروپایی را به دست آورند.

افغان  هایی که وارد اروپا 
شده اند و با نهادهای 

اجتماعی و نیز رسانه ها 
ارتباط برقرار کرده اند، در 

پی سیاست دشمن تراشی 
برای ایران و به انزوا کشاندن 

کشور ما، شروع کرده اند 
به بازخوانی خاطراتی از 

زمان حضورشان در ایران. 
سخنانی که هم واقعیت 

دارد و هم ندارد

امروز برخی زنان و مردان 
ایرانی که رویای مهاجرت 

در سر دارند، آگاهانه تن به 
ازدواج با افغان ها می دهند 
و مشکلات دریافت ویزای 

کشورهایی چون آمریکا 
انگلیس و بسیاری از 

کشورهای دیگر باعث 
شده ایرانیان به دنبال 

میان برهایی برای رسیدن 
به آرزوی خود باشند
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